
 

  
  

    
  
  

در پرتو نظریه سلطنت نفس  یحقیقت اراده الھ یبازخوان  
  در اندیشه محقق خویی

  3، محمدعلي اسماعيلي2، حسن رضايي هفتادر1سيدمحمد نقيب

  چكيده
محقق خـويي   .شناسي دارداي در منظومه مباحث خداشناسي و انسانالهي جايگاه ويژه له ارادهأمس

له در پرتو نظريه سلطنت نفس پرداخته است. از رهگـذر ايـن   أدر مباحث اصولي به واكاوي اين مس
 يمفهـوم  يرتغـا » علم«با مفهوم » اراده«مفهوم  يي،شود كه به باور محقق خوجستار، مشخص مي

 يرتغـا  يـز ن» ابتهـاج «با مفهوم » اراده«مفهوم  كه ؛ چنانبرگرداند يكديگررا به آنها  وانتيدارد و نم
اراده الهـي  . محقق خويي در سايه نظريه سلطنت نفس به تبيين اراده الهي پرداخته و دارد يمفهوم

نمايد. اين در حالي است كه مباني نظريـه   الهي قلمداد مي و جزء صفات فعلي الهي سلطنت فعلي را
ي نيز صحيح در اراده فعل يانحصار اراده اله سلطنت نفس در تفسير اراده الهي قابل پذيرش نبوده و

اراده ذاتـي  «منشـأ انتـزاع    .مفاهيم فلسفي استدر شمار  نيست. مطابق ديدگاه برگزيده، اراده الهي
اراده «منشـأ انتـزاع   كه  چنان ؛ا رهايي از فشارهاي داخلي و خارجي است، ذات فاعل همراه ب»الهي

  .، فعل نفساني همراه با قيود مذكور است»فعلي الهي
  

  .، سلطنت نفساراده الهي، شوق اكيد، ابتهاج، محقق خويي :واژگان كليدي
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  مقدمه
هـاي  اسـت و ديـدگاه   خداشناسـي بررسي حقيقت اراده الهي جـزء مسـائل مهـم در حـوزه     

؛ 32، ص1363سـينا،   ؛ ابـن 52ق، ص1404 سينا، (ابنيلسوفان متعددي در تبيين آن از سوي ف
، 6 م، ج1981 صـــدرالدين شـــيرازي، ؛446، ص1367 ميردامـــاد، ؛141، ص1381دوانـــي، 

ــائيني،( اصــوليان و) 101، ص1383 طوســي،( متكلمــان ،)124ص ؛ 202، ص1ق، ج1430ن
ارائه گرديده  )206، ص1ق، ج1417 ؛ صافي اصفهاني،417و  377ص، 1 ق، ج1430خويي، 

ق) از جملـه انـدك اصـولياني اسـت كـه      1413- 1317ابوالقاسم خويي ( االله سيد است. آيت
طور گسترده به تبيين و ارزيابي مسائل متعدد كلامي از قبيل قضـا و  هب ،ضمن مباحث اصولي

قدر، اراده الهي، كلام الهي، بداء، جبر و اختيار، حسن و قبح، ثواب و عقاب، حقيقت ايمـان  
ايشـان بـه مناسـبت بررسـي      پرداخته است.ها  اين و كفر، ولايت تكويني و تشريعي و مانند

ارزيابي اراده انسان و اراده خدا پرداختـه و در   طور گسترده به تبيين و هاراده ب مسأله طلب و
پرتو نظريه سلطنت نفس، تفسير جديدي از اراده الهي ارائه نموده است. ضـرورت واكـاوي   

 شناسـي از يـك  مسأله اراده الهي و جايگاه ويژه آن در منظومه مباحث خداشناسـي و انسـان  
هاي كلامي كه در حوزه علم اصول رشـد يافتـه و ارائـه    و ضرورت پرداختن به ديدگاه ،سو

هاي ژرف محقق خويي از سـوي ديگـر، مـا را بـر آن داشـت كـه در       ويژه ديدگاههگرديده ب
محقق خـويي در تفسـير    تحليلي به تبيين وارزيابي ديدگاه ـ  نوشتار حاضر با روش توصيفي

  هاي زير پاسخ دهيم:و به پرسش اراده الهي بپردازيم
 الهي در انديشه محقق خويي چيست؟» علم«و » اراده«. رابطه مفهومي 1

 الهي در انديشه محقق خويي چگونه است؟» ابتهاج«و » اراده«. رابطه مفهومي 2

 چگونه قابل تبيين است؟ي در نظريه سلطنت نفس اله ياراده به سلطنت فعل يرتفس. 3
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 هاي تفسير اراده الهي در نظريه سلطنت نفس چگونه است؟. ارزيابي مباني و مؤلفه4

  هاي ديدگاه برگزيده در تفسير حقيقت اراده الهي چيست؟. مؤلفه5

  در پرتو نظريه سلطنت نفس يحقيقت اراده اله
شناسـي و حقيقـت اراده.   يسه بحث مهم وجود دارد: معناشناسي، هسـت » اراده الهي«در مورد 

، مصدر باب افعال است و در لغت به معناي خواستن، طلب و مشيت »رود«واژه اراده از ريشه 
كـه   شـود مـي گفتـه   كسـي  بـه » رائد«). واژه 63، ص8، جق1414كار رفته است (فراهيدي،  هب

 .)478، ص2تـا، ج نمايد (جوهري، بـي منزل و علف حركت مي جستجويقافله در  پيشاپيشِ
) 245، ص2، جق1405اند (فيومي، تفسير نموده» اختيار«و » طلب«دانان اراده را به برخي لغت

تنهـا مـورد اتفـاق متكلمـان و      شناسي اراده الهي نهكه بيانگر ترادف اين سه واژه است. هستي
  بلكه آيات و روايات نيز با صراحت بر وجود اراده الهي دلالت دارند.  ،فلاسفه قرار دارد

هاي متعددي از سوي متكلمـان، فلاسـفه و اصـوليان    ر تبيين حقيقت اراده الهي ديدگاهد
در پرتو نظريه سلطنت نفس به تبيـين حقيقـت اراده الهـي     محقق خويي .ارائه گرديده است
  هاي ديدگاه وي از اين قرار است:پرداخته كه مؤلفه

  »علم الهي«و » اراده«تغاير مفهومي 
را بـه  آنها  توانتغاير مفهومي دارد و نمي» علم«با مفهوم » اراده«مفهوم به باور محقق خويي، 

يكديگر برگرداند. محقق خويي در پرتو اين مؤلفه به نقد ديـدگاه مشـهور فلاسـفه پرداختـه     
انـد و اراده  مشهور فلاسفه براي اراده الهي دو مرتبه (اراده ذاتـي و اراده فعلـي) قائـل   است. 

تـوان  از جمله پيروان ايـن ديـدگاه مـي    .اندتفسير نموده» به نظام اصلحعلم «ذاتي الهي را به 
 )، محقق طوسي (طوسـي، 32، ص1363سينا،  ؛ ابن52ق، ص1404 سينا، سينا (ابن فارابي، ابن

ــي،   101، ص1383 ــي (دوان ــق دوان ــاد، 141، ص1381)، محق ــاد (ميردام ، 1367 )، ميردام
ــيرازي، 446ص ــدرالدين ش ــدرالمتألهين (ص ــروان 124، ص6 م، ج1981 )، ص ــب پي ) و غال

و » اراده الهـي «مطـابق ايـن ديـدگاه،     ) را نام برد.122، ص1383 حكمت متعاليه (سبزواري،
عـين  » اراده الهي«تنها با هم تغاير ذاتي ندارند، بلكه تغاير اعتباري نيز ندارند و  نه» علم الهي«

  .)333ص ،6 م، ج1981 (صدرالدين شيرازي،علم الهي به نظام اتم است 
  را ذكر نموده است: نكاتيديدگاه، اين محقق خويي در ارزيابي 

و بازگردانـدن صـفت اراده بـه صـفت     » علم به نظام اصلح«تفسير اراده به نخست اينكه 
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علم صحيح نيست؛ زيرا مفاهيم صفات الهي با يكديگر تباين دارند و مفهوم اراده بـا مفهـوم   
). محقق خويي براي اراده دو تفسـير ذكـر   376، ص1ق، ج1430علم متفاوت است (خويي، 

چـه شـوق    ؛گـردد گاهي به معناي صفت نفسـاني شـوق اسـتعمال مـي    » اراده«نموده است: 
كه فعلي از افعال نفس  ـبه معناي اختيار و اعمال قدرت  هم گاهي اين واژه  .ضعيف يا قوي

 377ص، 1 ق، ج1430؛ خـويي،  202، ص1ق، ج1430شـود (نـائيني،  اسـتعمال مـي   ـ  اسـت 
صورت، مفهـوم اراده بـا مفهـوم علـم      ). درهر206، ص1ق، ج1417؛ صافي اصفهاني،417و

  ).376ص، 1جق، 1430تفاوت دارد (خويي، 
  :صفت فعلي است؛ زيرا تنها اراده الهي اينكه دوم
معنـاي  . »اعمال قدرت«و » اختيار«است و يا به معناي » شوق اكيد«اراده يا به معناي اولاً 

پـس اراده   .گونه انفعـالي مبراسـت   د خداوند صادق نيست؛ زيرا ذات الهي از هراول در مور
). توضيح 377، ص1صورت، صفت فعلي است (همان، ج كه درايناست الهي به معناي دوم 
  آيد.  سوم مي مؤلفهبيشتر اين معنا در 

(كلينـي،  آنهـا   بلكه در برخـي از  .ثانياً روايات نيز بر صفت فعلي بودن اراده دلالت دارند
ــت    110- 109ص، 1 ق، ج1407 ــده اس ــي ش ــراحت نف ــه ص ــودن اراده ب ــي ب ) صــفت ذات

  ).378، ص1ق، ج1430(خويي،

  »ابتهاج«و  »اراده«تغاير مفهومي 

آنهـا   تواننيز تغاير مفهومي دارد و نمي» ابتهاج«با مفهوم » اراده«به باور محقق خويي، مفهوم 
محقـق اصـفهاني   را به يكديگر برگرداند. محقق خويي در پرتو اين مؤلفـه بـه نقـد ديـدگاه     

محقق اصفهاني تفسير اراده به علم به نظام اصلح را نپذيرفته و مفاهيم صفات پرداخته است. 
داند. به باور ايشان، برگشت صفت اراده به صفت علم، ناظر به مصـداق  الهي را متخالف مي
اما رجوع مصداقي با رجـوع   .مه صفات ذاتي الهي يك وجود بسيط استاست و مصداق ه

). بـه بـاور   278، ص1ق، ج1429مفهومي يك صفت به صفت ديگر تفاوت دارد (اصفهاني، 
اراده «به اين صورت كـه   شوداراده به معناي ابتهاج است و به ذاتي و فعلي تقسيم مي ،ايشان
الوجود بوده و جـامع تمـام صـفات     الهي صرف ذات .ابتهاج ذات الهي به ذاتش است »ذاتي

ذاتش مرضي خودش اسـت. اراده   بوده وترين ابتهاج به ذاتش  پس داراي كامل .كمالي است
خداوند كه ذاتش  .ابتهاج ذات الهي به افعالش است »اراده فعلي« ذاتي عين ذات مريد است.
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 ،داردچيـزي را دوسـت مـي   دارد؛ زيرا كسي كه آثار ذاتش را نيز دوست مي ،را دوست دارد
گيـرد.  ابتهاج فعلي از ابتهاج ذاتي سرچشـمه مـي   بنابراين .داردآثار آن چيز را نيز دوست مي

اراده فعلـي   .مقصود از اراده در رواياتي كه بر حدوثش دلالت دارند، همين اراده فعلي است
  .)278، ص1ق، ج1429عين ذات مراد است و خارج از ذات مريد است (اصفهاني، 

دهـد  نسبت مي» اكابر محققين«نكته شايان توجه اينكه، محقق اصفهاني اين ديدگاه را به 
). اين ديدگاه در كلمات ميرداماد مشهود است. به باور ميرداماد، معنـاي  279، ص1(همان، ج

تنها منافاتي با ذات الهـي نـدارد،    اراده ذاتي الهي اين است كه صدور خيرات از ذات الهي نه
رد رضاي ذات الهي است. رضايت ذات الهي به صدور خيـرات، همـان اراده ذاتـي    بلكه مو

  ).325، ص1367الهي است (ميرداماد، 
ديدگاه محقق اصفهاني نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا نقدي كـه بـر    ،به باور محقق خويي

 ـ  ،وارد شد پيشينديدگاه  اين بر اين ديدگاه نيز وارد است؛ مفاهيم صفات الهي با يكـديگر تب
). 376، ص1ق، ج1430دارند و مفهوم اراده با مفهوم ابتهاج و رضا متفاوت اسـت (خـويي،   

 .اينكه ابتهاج و رضـا از صـفات فعلـي اسـت و از ذات الهـي قابـل سـلب اسـت         علاوه بر
 ،). از سـوي ديگـر  377كه صفات ذاتي از ذات الهي قابل سلب نيسـتند (همـان، ص   درحالي

حتي اگر فرض كنيم ابتهاج و رضا از صفات ذاتي باشد، دليلي وجود ندارد كـه اراده نيـز از   
  جا). صفات ذاتي باشد؛ زيرا دليلي بر وحدت ابتهاج و اراده وجود ندارد (همان

  سلطنت فعلي الهيتفسير اراده به 

ر سـايه نظريـه   د در پرتو دو مؤلفه بالا، به تفسـير اراده الهـي پرداختـه و آن را    محقق خويي
در اراده الهـي جـزء صـفات فعلـي اسـت. اراده       نمايد. به بـاور وي، سلطنت نفس تبيين مي

چـه  ( اسـت گاهي به معناي صـفت نفسـاني شـوق    » اراده« :دو معنا بيشتر نداردانديشه وي، 
و گاهي به معناي اختيار، سلطنت فعلـي و اعمـال قـدرت اسـت كـه       )شوق ضعيف يا قوي
و  377، ص1 ق، ج1430 ؛ خـويي، 202، ص1ج ،ق1430اسـت (نـائيني،   فعلي از افعال نفس

). معنــاي اول در مــورد ذات الهــي صــحيح 206، ص1ج ،ق1417 ؛ صــافي اصــفهاني،417
پـس اراده الهـي بـه معنـاي دوم      .گونه شوق و انفعال مبراسـت  نيست؛ زيرا ذات الهي از هر

ي پيرامــون حقيقــت توضــيحاينجــا  ). لازم اســت در377، ص1 ق، ج1430 اســت (خــويي،
  .سلطنت الهي در انديشه محقق خويي ارائه گردد
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گـذاري شـده و توسـط    اي است كه از سوي محقـق نـائيني پايـه   بيانگر نظريه» سلطنت«
محقق خويي تكميل گرديده است. اين نظريه هم در حوزه افعال انسان مطرح اسـت و هـم   

  .در حوزه افعال الهي
، 1ق، ج1430همگـام بـا محقـق نـائيني (نـائيني،      در حوزه افعال انسـان، محقـق خـويي   

) و خـود  353، ص1 ق، ج1430 ارادي دانسـته (خـويي،   )، اراده را كيف نفساني غير137ص
بـه بـاور ايشـان، اراده در نگـاه      .)395داند (همان، صارادي مي غيرهم را  اراده و مبادي آن

ارادي بـوده و بـر    فلاسفه، شوق شديد است و شوق از سنخ صفات نفساني است كـه غيـر  
بنابراين اراده به معناي اشتياق  .ارادي است شود و در نتيجه اراده، غيرنفس انسان عارض مي

به كار، علت تامه در ايجاد كـار نيسـت. شـوق شـديد امـري نفسـاني اسـت كـه در نتيجـه          
اختيـاري از صـفات نفـس اسـت      شـود و صـفتي غيـر   سازگاري طبع با چيزي حاصل مـي 

بلكـه   .). در انديشه ايشان، افعال ارادي معلول اراده نيسـتند 186، ص1 ج ، 1300 (بحرالعلوم،
ميان اراده و حركت عضلات حقيقت ديگري نيز وجـود دارد كـه افعـال ارادي از او صـادر     

  ).186نامد (همان، صمي» اختيار«يا » سلطنت نفس«، »طلب«را  شوند كه ايشان آنمي
اين باور اسـت كـه مبـدئيت ذات الهـي بـراي       بردر حوزه افعال خداوند، محقق خويي 

صدور افعال، تام بوده و عين ذات الهي است و ازآنجاكه ذات الهي در فاعليتش تام اسـت و  
افعال نيز نيازمند هـيچ امـر ديگـري در كنـار ذات      قتحق ،مبدئيت ذاتي او هيچ نقصي ندارد

). 378، ص1 ق، ج1430 ،شوند (خـويي الهي نبوده و با صرف اعمال سلطنت الهي محقق مي
استقلال و استغناي او بيشتر خواهد بود و با توجه بـه   ،تر باشد اندازه سلطنت فاعل كامل هر

خـلاف   كمال سلطنت الهي، هيچ نقصي در ذات او راه نداشته و او سلطان مطلق اسـت؛ بـر  
). سـلطنت فعلـي   384، ص1 ق، ج1430سلطنت ممكنات كه عين وابستگي اسـت (خـويي،  

وقتي خداونـد متعـال كـه فـاعليتش در ايجـاد       .عبارت از اعمال سلطنت ذاتي است خداوند
مسـاوي  نيز اعمال سلطنت الهي  و نمايدافعال تام است چيزي را بخواهد، اعمال سلطنت مي

با تحقق فعل مزبور است. به باور محقق خويي، سلطنت فعلي الهي همان چيـزي اسـت كـه    
  شود.مطرح مي» هاراد«و » مشيت«نام  هدر روايات ب

در روايـات بـر    .دانـد محقق خويي، اراده الهي را همان سلطنت فعلي و مشيت الهـي مـي  
) و آفرينش بدون واسـطه آن (همـان،   336و  147صق، 1398حادث بودن مشيت (صدوق، 

سـلطنت فعلـي،    .مقصود از مشيت، اعمال قدرت و سلطنت است .) تأكيد شده است339ص
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شـود و صـدور آن از   اي صادر ميوده و از ذات بدون هيچ واسطهمخلوق بدون واسطه ذات ب
، 1 ق، ج1430ذات، نيازمند وساطت سلطنت ديگـري نيسـت تـا تسلسـل رخ دهـد (خـويي،      

رابطه ذات الهي با سلطنت فعلي رابطه عليـت نيسـت تـا     ،در انديشه محقق خويي .)379ص
سـت (همـان،   وا خـود  فعـل بلكه رابطه فاعل مختـار بـا    .مشمول قاعده ضرورت سابق باشد

)؛ زيرا قاعده ضرورت سابق بر مسأله سنخيت ميان علت و معلول استوار بوده و تنهـا  384ص
، 1 ق، ج1430 در مواردي جاري است كـه ميـان علـت ومعلـولش سـنخيتي باشـد (خـويي،       

). اما رابطه خداوند متعال با اشياء، رابطه علت تامه بـا معلـولش نيسـت؛ زيـرا رابطـه      401ص
بيانگر اين حقيقت است كه معلول در مرتبه وجود علتش موجود است و وجود معلول،  عليت

بنـابراين وجـود معلـول در مرتبـه      .مرتبه نازله وجود علت است و چيزي بيگانه از آن نيست
گردد؛ زيرا مفروض اين است كه وجـود معلـول متولـد از علـتش     وجود علتش، ضروري مي

اين همان معناي احتفـاف وجـود    .ش خارج گشته استاست و از صميم ذات و حقيقت علت
). اگر رابطه خداوند متعـال بـا   401، ص1 ق، ج1430 معلول به ضرورت پيشين است (خويي،

از ذات آنها  اش تحقق اشياء در ذات الهي و تولداشياء، رابطه علت تامه با معلولش باشد، لازمه
د تولد حرارت از آتش و استحاله انفكـاك  همانن ؛از ذات خداستآنها  الهي و استحاله انفكاك

، 1 ق، ج1430 لازمه پذيرش اين مطلب، نفي سلطنت الهـي اسـت (خـويي،    .حرارت از آتش
در آنها  جهت وجود ندارد و تنها تفاوت بنابراين تفاوتي ميان ذات الهي و آتش ازاين .)383ص

در صدور فعل نداشـته   علم و عدم علم است كه با وجود استحاله انفكاك فعل از ذات، نقشي
  ).383، ص1 ق، ج1430تأثير است (خويي، و وجود و عدم آن در فاعليت فاعل بي

هاي سلطنت اين است كه تنها به افعال مباشر خـود  به باور محقق خويي، يكي از ويژگي
به باور ايشان، افعـال اختيـاري انسـان داخـل در      ،مطابق همين مبناست .گيردفاعل تعلق مي

ي نيست؛ زيرا اراده الهي همان سلطنت نفس الهي است و سـلطنت نفـس، تنهـا بـه     اراده اله
، 1 ق، ج1422واعـظ بهسـودي،    ؛417، ص1 گيرد (همان، جافعال مباشر خود فاعل تعلق مي

). ديدگاه محقق خويي مورد پذيرش برخي شاگردان و پيروان ايشان نيز قرار گرفتـه  264ص
  ).135، ص1392 ،؛ سيدان69، ص3ق، ج1430 است (فياض،

  در پرتو نظريه سلطنت نفس يارزيابي حقيقت اراده اله
حصر اراده الهي در اراده فعلـي،  هاي نظريه محقق خويي در تفسير اراده الهي، در ميان مؤلفه
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بلكه مورد پذيرش مشهور معتزليان بغداد و متكلمـان و محـدثان    .ندارد ايشاناختصاصي به 
ق، 1398؛ صـدوق،  111، ص1 ق، ج1407؛ كليني، 53ق، ص1414 شيعه نيز قرار دارد (مفيد،

 ،متمـايز نمـوده  آنهـا   ازآنچه محقـق خـويي را    .)71- 70، ص4، ج1363؛ مجلسي، 148ص
تفسير ايشان از اراده الهي در پرتو نظريه سلطنت نفس است كه در راستاي ارزيابي آن توجه 

  به نكات زير لازم است:

  در تفسير اراده ارزيابي مباني نظريه سلطنت نفس

طرح نظريه سلطنت نفس در مقابل ديدگاه مشهور فلاسفه در حوزه افعـال ارادي انسـان بـر    
  :  كنيم كه در ادامه آن را بيان مي پذيرش چند اصل استوار است

   .ارادي است اراده انسان، غيريعني  .اراده انسان، شوق نفساني است نخست اينكه
وجود دارد. اما » سلطنت نفس«نام  هرادي، حقيقت ديگري بميان اراده و افعال ااينكه  دوم

» شـوق نفسـاني  «كدام از اين اصول قابل پذيرش نيست؛ زيرا اولاً تفسير اراده انسان بـه   هيچ
در مقابـل،   كـه  ، درحاليهايي است كه از سوي فلاسفه ارائه گرديده استتنها يكي از ديدگاه

  .اندرا فعلي از افعال نفس قلمداد نموده د نموده و آنانگاري اراده را نقبرخي فلاسفه انفعالي
، 1395طور گسترده به اين مسـأله پرداختـه اسـت (اسـماعيلي،      هب ينگارنده در نوشتار ديگر

  ).  81ص
هـا و اثبـات ارادي   هاي متعددي در راستاي حـل مسـأله تسلسـل اراده   ثانياً فلاسفه تبيين
  ).  267، ص1396اند (اسماعيلي، بودن اراده ارائه نموده

اي كـه دارد  نفس انسان با اراده .ثالثاً نظريه سلطنت نفس در عرض ديدگاه فلاسفه نيست
دهد و اين وجـوب و ضـرورت بـا اراده نفـس ناسـازگار      به افعالش ضرورت و وجوب مي

در عرض مفهوم وجوب سابق نيست؛ زيـرا  » سلطنت«بلكه در طول آن است. مفهوم  ،نيست
هر مفهومي يا وجـود  يعني  .حصر عقلي است »وجوب، امكان و امتناع«حصر مواد ثلاث در 

و سـومي  بـوده  اولي وجوب است، دومي امكان  .كدام يا هيچو برايش ضرورت دارد يا عدم 
امتناع است. اين قضيه يك قضيه منفصله حقيقى است كه از دو تقسيم داير بين نفى و اثبات 

يز اگر از تساوي نسبت به وجود و عدم حكايـت  بنابراين مفهوم سلطنت ن .گرفته شده است
- نمي ،داخل در مفهوم امكان است و چيزي كه نسبت به وجود و عدم متساوي است ،نمايد

  تواند مصحح يكي از طرفين باشد.
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  ارزيابي انحصار اراده الهي در اراده فعلي
فعلـي مسـتلزم   حصر اراده الهي در اراده فعلي صحيح نيست؛ زيرا حصر اراده الهـي در اراده  

رواياتي كه اراده الهي را از سـنخ صـفات فعلـي     .سلب كمالي از كمالات از ذات الهي است
بلكـه ايـن روايـات صـريحاً      .نحو مطلق نيست دانسته، گواه بر نفى ذاتى بودن صفت اراده به

ولـى هرگـز ايـن     .فعل او است ،شوند كه اراده متصور درباره انسان در مورد خدا يادآور مى
يات در صدد سلب ذاتى بودن اراده به معناى مناسب با ساحت خدا نيسـت. بـه عبـارت    روا

زيـرا   ؛در صدد سلب اراده امكانى است كه صورت روشن آن در انسان اسـت  7امام ،ديگر
گـردد.   يصورت پديده ظـاهر م ـ  گاه به آن و شود اراده انسانى با تردد و تفكر و قصد آغاز مى

 .زيرا لازمه تـدريجى بـودن اراده، حـدوث اسـت     ؛ت خدا راه ندارداى به ذاطبعاً چنين اراده
ذات او بالاتر از آن است كه مركز حوادث شود. خلاصه اينكه در اينجـا بايـد ميـان دو نـوع     

و  اراده موجود در انسان و حيوان كه شايسـته مقـام ربـوبى نيسـت    يكي : شتاراده فرق گذا
د بـراى خـدا نيـز صـفتى از صـفات ذات باشـد.       تواناراده منزه از اين نقايص كه مىديگري 

در صدد نفى معنى اول است نه معنى دوم. اگر امام به نفى معنى اول اكتفا كرده و از  7امام
خاطر رعايت نـوع مـردم    بهاست، سخنى نگفته  ـ  كه مناسب ذات اقدس اوستـ معنى دوم  

فكـار غيـر صـحيحى را    بسا شنيدن ذاتى بودن صفت اراده، در ذهن آنـان ا  بوده است كه چه
قسـم   7امـام  .تواند صفت ذات باشد و هم صفت فعل اراده هم مى ،ورد. بنابراينآ پديد مى

  خاطر حال مستمعان خوددارى نموده است. به ،دوم را بيان كرده و از بيان قسم نخست

  يبا سلطنت فعل يرابطه ذات اله ارزيابي

لي، رابطه عليـت نيسـت تـا مشـمول     در انديشه محقق خويي رابطه ذات الهي با سلطنت فع
، 1 ق، ج1430بلكه رابطه فاعل مختار بـا فعلـش اسـت (خـويي،     .قاعده ضرورت سابق باشد

)؛ زيرا قاعده ضرورت سابق بر مسأله سنخيت ميان علت و معلـول اسـتوار بـوده و    384ص
ــان علــت و   ــه مي ــواردي جــاري اســت ك ــا در م ــدي باشــد   تنه ــولش ســنخيت و تول معل

  :). اما اين ديدگاه ايشان قابل پذيرش نيست؛ زيرا401، ص1 جق، 1430(خويي،
تـوان افعـال   الوجودي جـاري اسـت و نمـي    اولاً قاعده ضرورت سابق درباره هر ممكن 

ره آن خارج نمود؛ زيرا وجوب سـابق بـا ضـرورت فاعـل ناسـازگار      ياختياري انسان را از دا
  نيست.
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  ثانياً سنخيت ميان علت و معلول، سنخيت وجودي است نه سنخيت توليدي.   
قاعده سنخيت را به سنخيت توليدي تفسير نمـوده اسـت    ،محقق خويي در موارد متعدد

كه سنخيت مورد نظر فلاسـفه، سـنخيت وجـودي    ). درحالي401، ص1 ق، ج1430 (خويي،
بايد خودش وجـود مزبـور    ،كند مىوجود معلول را افاضه  كه بخش  است؛ چون علت هستى

بخش و معلولش به ايـن معنـى     هستى را داشته باشد تا به معلولش بدهد. سنخيت بين علت
ترى دارد و اگر علتى در ذات خودش واجـد   صورت كامل است كه علت، كمال معلول را به

اين هـر  بنـابر  .تواند آن را بـه معلـولش اعطـا كنـد     هرگز نمى ،نوعى از كمال وجودى نباشد
  ترى داشته باشد. صورت كامل هشود كه كمال آن را ب معلولى از علتى صادر مى

  ياراده اله از قلمرو ياريافعال اختخروج  ارزيابي
در انديشه محقق خويي، افعال اختياري انسان داخل در اراده الهـي نيسـت؛ زيـرا اراده الهـي     

گيرد مباشر خود فاعل تعلق مي همان سلطنت نفس الهي است و سلطنت نفس، تنها به افعال
). امـا ايـن ديـدگاه    264، ص1 ق، ج1422 ؛ واعظ بهسـودي، 417، ص1 ق، ج1430 (خويي،

صحيح نيست؛ زيرا حتي با فرض پذيرش تفسير اراده به سلطنت فعلي، باز وجهي براي اين 
عـال  يا افو ل بدون واسطه افعاچه  ؛تمام عالم امكاني، فعل الهي است .تخصيص وجود ندارد

  با واسطه. لازمه توحيد افعالي نيز شمول اراده الهي نسبت به تمام موجودات امكاني است.
 گردد كه تفسير محقق خويي از اراده الهي قابل قبول نبـوده در پرتو نكات بالا روشن مي

بلكه در حوزه افعال ارادي انسـان نيـز قابـل     ،تنها در حوزه سلطنت الهي و مباني آن نه است
  يست.پذيرش ن

  در حقيقت اراده الهي ديدگاه برگزيده
جاست به تبيين ديـدگاه برگزيـده در تفسـير حقيقـت اراده      هب ،پس از ارزيابي ديدگاه گذشته

  :پذيردزير سامان مي حورهايالهي بپردازيم كه ضمن م

  اقسام مفاهيم كلي (ماهوي، فلسفي و منطقي)
ي تقسـيم  وو معقـولات ثـان   )م مـاهوي مفـاهي (به معقولات اولي  بندي مفاهيم در يك تقسيم

تعيين نوع مفهوم اراده از ميـان ايـن سـه     .اند يا فلسفيي نيز يا منطقيوشود؛ معقولات ثان مي
ماهيـت بـه    .انـد قسم، نقش مهمي در تحليل حقيقت اراده دارد. مفاهيم ماهوي بيانگر ماهيت

گردند. رسم ارائه ميگر ذات و ذاتيات شيء است كه در ضمن حد و  معناي اخص، حكايت
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گـر   حكايت نموده و مفاهيمي كه حكايـت » حد وجود«مطابق يك تفسير مشهور، ماهيت از 
گيرند. طبق اين تفسير، ماهيت امـري عـدمي   قرار مي» ماهو؟«پرسش حد وجودند در پاسخ 

، 227، ص7، ج1981موجود محدودي داراي ماهيت است (صدرالدين شيرازي،  است و هر
). مفـاهيم منطقـي   350و 336 ،352، ص1، ج1366؛ مصـباح يـزدي،   طباطبايي علامه تعليقه

انتـزاع ايـن    .انـد إزاء و منشأ انتـزاع خـارجي   هاتصاف ذهني بوده و فاقد ماب داراي عروض و
  گردد.طور خودكار حاصل نميهمفاهيم نيز نيازمند دقت و تأمل ذهني است و ب

هـم فاقـد    ،انـد. مفـاهيم منطقـي   ذهنـي مفاهيم فلسفي داراي اتصاف خارجي و عروض 
 ـ   ،اما مفاهيم فلسفي. اند و هم فاقد منشأ انتزاع خارجيإزاء خارجي هماب إزاء  هگرچـه فاقـد ماب

هـا،   امكان، عليت و مانند ايـن  نظير. مفاهيم فلسفي دارنداما منشأ انتزاع خارجي  ،اندخارجي
بنابراين حمل ايـن   .شوندل ميوصف براي اشياء خارجي قرار گرفته و بر اشياء خارجي حم

انـد و در عـالم خـارج     اما خود اين محمولات ذهنـي  ،مفاهيم در ظرف خارج سامان پذيرفته
، 2، ج1386؛ جوادي آملـي،  140- 139ص، 1، جم1981إزاء ندارند (صدرالدين شيرازي،  هماب
  ).272- 271ص، 1، ج1389پناه،  ؛ يزدان464، ص4؛ همان، ج349ص

  رادها . سنخ مفهوم3- 2
، بـه  »مفاهيم ماهوي، مفاهيم فلسفي و مفـاهيم منطقـي  «اكنون در پرتو تقسيم مفاهيم كلي به 

اسـت،   كه يكي از مفاهيم كلـي » اراده«پرسش اين است كه مفهوم  .گرديممسأله اصلي بر مي
  يك از اين مفاهيم است؟ جزء كدام

هني محض بـوده و فاقـد   جزء مفاهيم منطقي نيست؛ زيرا مفاهيم منطقي، ذ» اراده«مفهوم 
بلكـه در عـالم    ،كه اين مفهوم، ذهني محض نيست درحالي .اندإزاء و منشأ انتزاع خارجي هماب

  خارج ريشه دارد.
انديشه مشهور فلاسفه، جزء مفاهيم ماهوي است؛ زيرا مشهور فلاسـفه   در» اراده«مفهوم 

رشـد،   انـد (ابـن  دانسـته  تفسير نموده و داخل در مقوله كيـف نفسـاني  » شوق اكيد«را به  آن
). امـا ديـدگاه صـحيح    580، ص1380؛ كاشانى، 8، ص1996؛ فارابي، 1596، ص3، ج1377

  بلكه جزء مفاهيم فلسفي است؛ زيرا: ،جزء مفاهيم ماهوي نيست» اراده«اين است كه مفهوم 
 ـ ،اند إزاء خارجي همفاهيم ماهوي داراي ماب اولاً  .تإزاء خـارجي نيس ـ  هاما اراده داراي ماب

  بلكه آنچه در خارج وجود دارد، منشأ انتزاع اراده است.
اما انتـزاع   .كند طور خودكار از موارد خاص انتزاع مي هثانياً مفاهيم ماهوي را ذهن انسان ب
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  اراده نيازمند دقت و تأمل ذهني است.
را مشـخص  آنهـا   كنند و حدود وجودي ثالثاً مفاهيم ماهوي از ماهيات اشياء حكايت مي

  بلكه بيانگر حيثيت وجودي است. ،اما اراده بيانگر حدود وجودي نيست .ازندس مي
رابعاً هر مفهومي كه بر بيش از يك مقوله صدق نمايد و نيـز هـر مفهـومي كـه هـم بـر       

الوجود صادق باشد، جزء مفاهيم فلسفي است؛ زيرا صدق اين  الوجود و هم بر ممكن واجب
كننـده  بلكـه بيـان   ،ي حد وجودي واحدي نيسـتند واجب و ممكن دارا جهت كه ، ازآنمفهوم

اراده نيـز هـم    .كننده حد وجودي نيسـت بيانگر اين است كه بيان ،هاست حيثيت وجودي آن
بنـابراين جـزء مفـاهيم فلسـفي اسـت       .الوجود صادق است الوجود و هم بر ممكن بر واجب
  ).75، ص1تا، جي، بيي(طباطبا

به باور صدرالدين شيرازي، تمـام   .ه را پذيرفته اندپيروان حكمت متعاليه نيز همين ديدگا
وجود هستند، به دليل بساطت وجـود در همـه مراتـب     صفات كمالي كه مساوق با هستي و

يعني صفات كمـالي وجـود هماننـد وجـود و هسـتي،       .باشند مي هستي با آن همراه و ملازم 
 علم در مراتب شـديد  مثلاً ؛باشد به شدت و ضعف ميآنها  تشكيكي داشته و مراتب  وحدت

اي از هستي نيسـت   است و هيچ مرتبه وجود، شديد و در مراتب نازل و ضعيف آن، ضعيف 
علم، اراده و ديگر صفات كمالي رفيـق و همـراه وجودنـد     .اي از علم همراه نباشد كه با رتبه

). صدرالمتألهين در تبيين حقيقت 335؛ همان، ص339، ص6، ج1981(صدرالدين شيرازي، 
پردازد كه گاهي يـك ماهيـت، مراتـب مختلفـي از هسـتي را      راده به بيان اين قاعده كلي ميا

، 1981(صدرالدين شيرازي،  توانند با يك وجود، موجود شوندداراست و معاني مختلف مي
  ).334، ص6ج

باشـند.  اما داراي منشأ انتزاع خارجي مـي  ،اند إزاء خارجي همفاهيم فلسفي گرچه فاقد ماب
 .شـوند فلسفي، وصف براي اشياء خارجي قرار گرفته و بر اشياء خارجي حمـل مـي   مفاهيم

  اكنون پرسش اين است كه منشأ انتزاع اراده الهي چيست؟
» اراده فعلـي «و » اراده ذاتـي «طور جداگانه در مـورد   هدر پاسخ لازم است اين مطلب را ب

  الهي تبيين نماييم:
كه گذشت، اراده  طور ا هو وجود است؛ زيرا همانالهي، از حيثيات وجود بم» اراده ذاتي«

امـا از   .گـردد بنابراين اراده ذاتي نيز از وجود بما هو وجود انتزاع مي .از مفاهيم فلسفي است
 .گـردد بلكه از حيثيت فاعليت موجود انتزاع مـي  ،گرددمطلق وجود بما هو وجود انتزاع نمي
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بلكـه از ايـن    .گـردد ز مطلق ذات فاعل انتزاع نمـي اما ا ،گرددبنابراين از ذات فاعل انتزاع مي
علـم او در صـدور    ،نگاه كه ذات فاعل، فاعليت دارد و فاعليتش نيز فاعليـت علمـي اسـت   

). اراده ذاتـي از حيثيـت فاعليـت علمـي     76، ص1تـا، ج  ي، بييافعالش دخالت دارد (طباطبا
ت علمي فاعل، مشروط به اينكه بلكه از حيثيت فاعلي .گرددطور مطلق انتزاع نمي هفاعل نيز ب

فاعل در فاعليتش از فشارهاي داخلي و خارجي رها باشـد و مقهـور فشـارهاي داخلـي يـا      
گـاه  ناز اين  ،گردد. بنابراين وقتي ذات فاعل را ملاحظه نماييمخارجي قرار نگيرد، انتزاع مي

اراده از او كه فاعل علمي است و در صدور افعالش از فشارهاي داخلي و خارجي رهاست، 
  بر او صادق است.» مريد بالذات«و وصف  هانتزاع گرديد

گـردد؛ زيـرا   گردد كه اراده ذاتي الهي به صفت علم بر نميدر پرتو اين مطلب روشن مي
 .گـردد كه اراده از حيثيت فاعليت الهي انتزاع ميدرحالي ،حيثيت علم، حيثيت كاشفيت است

كدام از صفات الهي بيـانگر حيثيـت خاصـي     اما هر .ندا البته همه صفات الهي عين ذات الهي
 هستند. ميرداماد قريب به اين مطلب را در مورد قضاي ذات الهي ذكر نموده است (ميرداماد،

  .)418- 416، ص1367
حيث كه از فاعل علمي همراه بـا آزادي از   از افعال الهي ازاين ،خداوند متعال» اراده فعلي«

ي براين باور است كـه  يشود. علامه طباطبااند انتزاع ميدر شدهفشارهاي داخلي و خارجي صا
منشأ انتزاع اراده فعلي الهي، يا خود افعال خارجي است و يا اراده فعلي الهي از حضور علـت  

شـود  شود؛ مثلاً وقتي فاعل همه اسباب تحقق فعل را جمع نمايد، گفته ميتامه فعل انتزاع مي
رسـد از ميـان   نظر مـي ه ). اما ب1161، ص4 ، ج1385 يد (طباطبايي،نمامي» اراده«كه او فعل را 

اينكـه اراده   تر با اراده فعلي باشد؛ زيرا در وجه دوم، علاوه بـر  اين دو وجه، وجه اول مناسب
انتـزاع اراده از   ،شود و اين با فعلي بودن اراده سـازگار نيسـت  فعلي از فاعليت فاعل انتزاع مي

. اين موضوع به اين جهت باشدبق با كاربردهاي لفظ اراده نيز نميحضور علت تامه فعل، مطا
» اراده«شود كه او فعـل را   وقتي فاعل همه اسباب تحقق فعل را جمع نمايد، گفته مياست كه 

خود علامه نيز از لفظ مضارع استفاده نموده است  .نه اينكه فعل را اراده نموده است ؛نمايدمي
پس اراده هنوز  .به اين معناست كه هنوز اراده ننموده است» نمايداراده مي«و روشن است كه 

 »عدم فشار داخلي و خـارجي «قيد كه محقق نشده است. اما در مورد وجه اول نيز لازم است 
  گردد.افزوده گردد؛ زيرا در صورت فقدان اين قيد، اراده فعلي انتزاع نمي
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  يينتيجه نها
  شود:مي از رهگذر اين جستار، مطالب زير روشن

شناسي و حقيقـت  سه بحث مهم وجود دارد: معناشناسي، هستي» اراده الهي«در مورد . 1
هاي متعددي از سوي متكلمان، فلاسفه و اصـوليان  اراده. در تبيين حقيقت اراده الهي ديدگاه

انديشه مشهور فلاسفه، اراده الهي داراي دو مرتبه ذاتي و فعلـي بـوده    در .ارائه گرديده است
علم به نظام «است. اما به باور محقق خويي، تفسير اراده به » علم به نظام اصلح«اراده ذاتي  و

و بازگرداندن صفت اراده به صفت علم صحيح نيست؛ زيرا مفاهيم صـفات الهـي بـا    » اصلح
 يكديگر تباين دارند و مفهوم اراده با مفهوم علم متفاوت است.

به نظام اصلح را نپذيرفته و مفاهيم صفات الهي را محقق اصفهاني تفسير اراده به علم . 2
داند. به باور ايشان، اراده ذاتي الهي، ابتهاج ذات الهـي بـه ذاتـش و اراده فعلـي،     متخالف مي

ديـدگاه محقـق    ،ابتهاج به افعالش است كه تابع ابتهاج ذاتي اسـت. بـه بـاور محقـق خـويي     
بـر ايـن    ،بر ديدگاه فلاسـفه وارد شـد   اصفهاني نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا همان نقدي كه

ابتهاج و رضا از صفات فعلي است و از ذات الهي قابل  ،اين بر  علاوه .ديدگاه نيز وارد است
 كه صفات ذاتي از ذات الهي قابل سلب نيستند.درحالي ،سلب است

انديشه محقق خويي، اراده الهي عبارت از سلطنت فعلي بوده و جزء صفات فعلي  در. 3
وقتي خداونـد متعـال كـه     .. سلطنت فعلي خداوند عبارت از اعمال سلطنت ذاتي استاست

اعمـال  يعنـي   .نمايـد فاعليتش در ايجاد افعال تام است چيزي را بخواهد، اعمال سلطنت مي
سلطنت الهي مساوي با تحقق فعل مزبور است. به باور محقق خويي، سـلطنت فعلـي الهـي    

 شود.  مطرح مي» اراده«و » مشيت«نام  ههمان چيزي است كه در روايات ب

ديدگاه محقق خويي قابل پذيرش نيست؛ زيرا طرح نظريه سـلطنت نفـس در مقابـل    . 4
 ديدگاه مشهور فلاسفه در حوزه افعال ارادي انسان بـر پـذيرش چنـد اصـل اسـتوار اسـت:      

و  سـت ارادي ا اراده انسـان، غيـر  دوم اينكـه   .اراده انسان، شوق نفساني اسـت نخست اينكه 
وجـود دارد. امـا   » سلطنت نفس«نام ه ميان اراده و افعال ارادي، حقيقت ديگري ب سوم اينكه

اينكه حصـر اراده الهـي در اراده فعلـي     كدام از اين اصول قابل پذيرش نيست. علاوه بر هيچ
صحيح نيست؛ زيرا حصر اراده الهي در اراده فعلي مستلزم سلب كمـالي از كمـالات از ذات   

. اشكالات ديگري نيز براين ديدگاه وارد است كه در متن نوشـتار تبيـين گرديـده    الهي است
  است.
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ديدگاه برگزيده در حقيقت اراده الهـي ايـن اسـت كـه اراده جـزء مفـاهيم منطقـي و        . 5
، ذات فاعـل همـراه   »اراده ذاتي الهي«منشأ انتزاع  .بلكه از مفاهيم فلسفي است ،ماهوي نبوده

، فعـل نفسـاني   »اراده فعلي الهي«با رهايي از فشارهاي داخلي و خارجي است و منشأ انتزاع 
  همراه با قيود مذكور است.
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  نامه كتاب
 تهران: انتشارات حكمت. ).3(ج .تفسیر ما بعد الطبیعة). 1377( ، محمد بن احمدرشد ابن .1

مکتبـة   بيـروت:  .. تحقيق عبدالرحمن بدوىالتعلیقـاتق). 1404عبداالله ( بن حسينسينا،  ابن .2
 .يالاعلام الاسلام

 سسه مطالعات اسلامي.ؤ. تهران: مو المعاد أالمبد ). 1363ــــ (ــــــــــــــــ .3

بـازخواني حقيقـت اراده انسـان در انديشـه متكلمـان و      «). 1395اسماعيلي، محمـدعلي (  .4
 .91- 75ص، )4( 25، کلام اسلامیفصلنامه  .»فلاسفه

(پژوهشــي در توحيــد  1شــرح رســاله طلــب و اراده امــام خمینــی). 1396ــــــــــــــــ ( .5
قـم:   .صفاتي، كلام الهي، اراده الهي، جبر و اختيار، سعادت و شقاوت و سرشـت انسـان)  

 .جامعة المصطفی العالمیة

ــةق). 1429(  اصــفهانى، محمدحســين .6 ــة الدرای ــروت: م .دوم چــاپ). 1(ج .نهای سســة ؤبي
 .  لإحياء التراث :البيت آل

 .االله سيدابوالقاسم خـويى  . تقرير درس آيتمصابیح الاصول  ).1300بحرالعلوم، علاءالدين ( .7
 تهران: مركز نشر الكتاب. ).1(ج

قـم:   .چاپ سـوم  ).2(ج .. تنظيم حميد پارسانيارحیق مختوم). 1386عبداالله ( جوادي آملي، .8
 اسراء.

 بيروت: دارالعلم للملايين.). 2(ج. الصحاحتا). حماد (بي بن اعيلجوهرى، اسم .9

 .. تقرير محمد اسـحاق فيـاض  محاضراتٌ فی اصول الفقهق). 1430خويى، سيدابوالقاسم ( .10
 .الإسلامیة يمؤسسة الخویقم: . چاپ چهارم). 1(ج

تحقيـق و  و . تقديم »رسالة اثبات الواجب الجدیـدة«سبع رسائل، ). 1381الدين ( دواني، جلال .11
 تهران: نشر ميراث مكتوب. .تعليق دكتر تويسركانى

 . . قم: مطبوعات دينىاسرار الحکم). 1383ملاهادي (  سبزوارى، .12

 قم: دليل ما. .. چاپ دومتوحید از نگاه وحی، فلسفه و عرفان). 1392جعفر ( سيدان، سيد .13
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